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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 0011 پاییز، سیزدهمسال 

 

 

هاازمنظرمنطقيهايبيانشرطوكاركردآندرگزارهشيوه


 0/0/0010تاريخ تأييد:                            7/9/0011 تاريخ دريافت:

 * یمیمحمد کر 

 
گزاره گاهي بدون شرط و گاهي همراه با شرط است. شرط در قضايا باا  

دار تحلیل قضايا و بیان احكام آن  . منطق كه عهدهشود يم انیاهداف خاصي ب

هاي مختلفاي ا  شارط    است كه در آنها شیوه  است، قضايايي را معرفي كرده

 ارائاه ارائه شده است. اين مقاله به دنبال امكاان وواود شارط در قضاايا و     

هاي مختلف شرط در آنهاست. كاركرد شرط در هر كدام و بیان تماايز   شیوه

اسات و   ييا ي اين نوشتار است. قضایه داراي اركاان و اوزا  آنها هدف بعد

توانند ناظر به هر كدام ا  آنها بررسي گردند. شرط در قضايا ناظر  ها مي شرط

به حكم، وهت و موضوع است. حكم در قضايا وزمي است؛ لذا اگر حكمي 

شاود تاا ا  ساويي     تعلیقي و مشروط است، در قالب قضیه شرطیه بیان ماي 

كم و ا  سوي ديگر تعلیق در حكم را در خاود داشاته باشاد.    بودن ح وزمي

هاي ديگر شرط در قالب قضاياي حملاي و بیشاتر در ناحیاه موضاوع      شكل

 واند كه شرط در آنها ناظر به وهت اسات   است. مووهات مشروط قضايايي

 در قضاياي حقیقیه، مشروطه، فرضیه و لابتیه شرط ناظر به موضوع است.

                                                 

 (.karimi5050@iki.ac.ir)ره( ) ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش یعلم ئتیو عضو ه یمرب *
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، قضريه  حقيقية  ، قضيه شرطيه، حمليه مشررططه، قضريه   شرط :كليديواژگان

 .لابتيه، قضيه مفرطضه

مقدمه

ميان آنها داراي   هاي بيان آن ذيل عنوان طاحد ط مقايسه بحث درباره شرط ط شيوه

سابقه در آثار منطقي ط غير منطقي نيست. آنچه در اين آثار طجرود دارد، مااحرث   

بودن برخري قضاياسرت. قضراياي داراي     اي درباره ماهيت شرط ط شرطي پراكنده

اند از قضيه شرطيه،  شد، عاارتشرط چه آنكه شرط در ظاهر يا در محتواي آن با

موجهات مشرطط، قضيه حقيقيه، قضيه لابتيه، قضيه مفرطضره ط قضريه مشررططه.    

پيشينه اين قضايا در منطق متفاطت است. سابقه قضيه شررطيه در منطرق بريز از    

ديگر قضايا است. منطق رطاقي بر پايه اين قضريه شركل فر.رت. مطرابق برخري      

قضايا توجه داشته، اما آن را قضيه مركب دانسرته ط   ها ارسطو به اين فونه فزارش

هاي ديگر قضراياي    اي در منطق براي آن قائل نشده است. اط به فونه جايگاه طيژه

را در معراني    ضررطرت  -بنا برر نقرل .رارابي    -مشرطط توجه داشته است. ارسطو

مختلفي از جمله ضرطرت ازلي، ضرطرت ذاتي ط ضرطرت به شررط محمروب بره    

. قضريه داراي ضررطرت بره شررط     (280: 2و  8084-8041)فاارابي،  رده است كار ب

سينا در بحث موجهات بره موجهرات   محموب نوعي قضيه داراي شرط است. ابن

. به ففته محقق طوسي، .خرر رازي  (22-22: 8040سینا،  )ابنكند  مشرطط اشاره مي

يه ط لابتيه كه در . قضاياي حقيق(861/ 8، 8231)طوسي، است   آن را مشرططه ناميده

آن نوعي شرط طجود دارد، پس از قضاياي شرطيه ط موجهات مشرطط، در منطق 

مطرح شد. محتواي اين قضايا فرچه در ميان پيشينيان منطق مطرح بوده، بره نررر   
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ط قضريه   (882 :8230-8232ارماوي،  )رسد اطلين بار نام قضيه حقيقيه را ارموي  مي

اند. قضيه مفرطضه ط مشرططه را  به كار برده (00: 8211، )میردامادلابتيه را ميرداماد 

بخا    ا  8 :8231ووادي آملي، )متأخرين ط در مقام بيان قضيه لابتيه مطرح كردند 

. اين پژطهز بر آن است تا الف( معنا ط ماهيرت شررط در ل رت ط    (212-264 /0

وجره بره   اصطلاح عالمان علوم عقلي را بيان كند؛ ب( امكان شرط در قضريه برا ت  

هاي مختلف شرط به تفكير  ارائره    ضرطرت حكم در آن بررسي شود؛ ج( فونه

فيرري مشرخ     هاي هر ي  را نشان دهرد. در نتيهره   ها ط تفاطت شود ط طيژفي

 تواند مشرطط شود. خواهد شد كه از اركان قضايا تنها موضوع مي

معناوماهيتشرط

اند ط معنراي آن را   رح نكردهمنابع ل وي درباره كلمه شرط، بحث قابل توجهي مط

دانسرته ط از   (022/ 8: 8263)طريحاي،  يرا معررط     (12/ 3: 8082منظور،  )ابنمعلوم 

شررط را الرزام يرا     لسان العرباند.  شدن معناي آن استفاده كرده مثاب براي رطشن

شرط الله »شرط در حديث  مهمع الاحرينالتزام به چيزي در بيع معنا كرده است. 

معنا نموده است. آنهرا برين شررط بره     « آنچه خدا اظهار يا بيان كرده»را به « احق

اند. جمع اطلي را شرطط يا شرائط ط  سكون راء با شرط به .تح راء تفاطت فذاشته

؛ 12/ 3: 8082منظاور،   )ابان انرد   جمع دطمي را اشراط ط به معناي علامت بيان كرده

. مقاييس الل ه هر دط را از ي  ماده ط معنراي اصرلي آن را   (022/ 8: 8263طريحي، 

به چگونگي  فرداتالم. راغب در (264/ 2: 8040فارس،  )ابنداند  علَم ط علامت مي

فويرد  هرر حكرم     كند. اط در معنراي شررط مري    معناي علامت در شرط اشاره مي

مري يابرد. اط در   معلومي كه به امري تعلق فر.ته ط با طقوع حكم، آن امرر تحقرق   

 )راغاب اصافهاني،   « و ذلة  لامرةك لعلمةرة  لة     »فويد   تطايق علامت بر شرط مي
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. شرط فويا علامت براي مشرطط يعني حكم است. اين تفسير از شرط (260تا:  بي

فويد  هلاب در تمايز ميان اين دط مي كند؛ لذا ابي نزدي  مي« ساب»معناي آن را به 

د ساب است، اما بقاي آن محتاج به ساب نيسرت؛  در ساب، حدطث مساب نيازمن

 . (238: 8082الهلال،  )ابيطلي در شرط حدطث ط بقاي مشرطط نيازمند شرط است 

در كتب كلامي ط .لسفي به معناي شرط پرداخته نشده است؛ اما ماراحثي برر   

شناسري آن مررثر اسرت. طجرودي يرا       محور آن مطرح شده است كره در مفهروم  

 ابطه آن با علت از اين مااحث است.بودن شرط، ر عدمي

برخي انديشمندان شرط را اعم از طجرودي ط   ووودي يا عدمي بودن شرط:

دهند. اختلا  مرلرف ط شرارح    دانند ط برخي به طجودي اختصاص مي عدمي مي

: 8221الدين ايجي،  )عضدداند  اي از آن است. ايهي شرط را اعم مي نمونه واقفالم

)وروااني،  كنرد   برودن آن اشراره مري    ط جرجاني به اختلا.ي (824/ 1؛ همو، 822، 0

دانرد   . اط در جاي ديگر بر خرلا  ايهري، شررط را طجرودي مري     (822/ 0: 8221

برودن شررط را بره     اعرم  واقرف الم. چلپي در تعليقه بر كلام صاحب (111)همان  

فويد هرچند شرط عدمي نزد مصنف كاشف  دهد ط در ادامه مي مشهور نسات مي

 .(824/ 1، 8221)چلپي، از ي  شرط طجودي است 

دانرد ط بره ن ره     شرط را غير از علت مي المواقفصاحب  رابطه شرط و علت:

. (822/ 0: 8221الادين ايجاي،    )عضاد كنرد   تفاطت ميان علرت ط شررط اشراره مري    

« المراد بالشرط ما يتوقف عليره مطلقرا  »فويد   سيالكوتي شرط را عام فر.ته ط مي

. ملامهدي نراقي در بحث امتناع تسلسل ط تفاطت قروب  (811/ 2: 8221)سیالكوتي، 

كند ط در ادامه براي شررط دط   .يلسو.ان ط متكلمان به اين طيژفي شرط اشاره مي

نامرد، مطرابق ادبيرات     لمعني الاخر  مري  كند. معناي اطب كه شرط با معنا ذكر مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 0011 پایيز زدهم،يسال س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

ما يكون طجوده مرجحاً لوجود الشرط أي  ما يكون »كند   متكلمان، چنين معنا مي

. تعايرر شررط    (212/ 8: 8218)نراقي، « ء من حيث عدمه له مدخلية .ي طجود الشي

در معناي اخ  ط توضيح ادامه آن .هم عاارت ايشان را دشوار نموده است؛ زيرا 

« الشرط»ي كلمه الشرط در اين عاارت ممكن است الشيء بوده ط به اشتااه از سوي

نوشته شده باشد؛ از سوي ديگر اختصاص شرط به جهت عردم معنراي رطشرني    

ندارد. ممكن است مراد ايشان عليت تامه باشد؛ يعني با طجود شرط، موجود ط با 

نايي اسرت كره   شود؛ اما عاارت اط نارساست. اين همان مع عدم شرط، معدطم مي

فويد  متارادر در ل رت در    شمارد ط مي معناي اصطلاحي شرط مي المواقفشارح 

ارتااط در دط جهت طجود ط عدم است نه در جهت « زنم افر بزني مي»مثل فزاره 

. بره  (822/ 1: 8221)ورواني، عدم .قط. اين معنا در شرط اصطلاحي جاري است 

ن اراده شده است. معناي دطم كه نراقري  ها ط ادياا رسد اصطلاح نزد ل وي نرر مي

مطرح كرده، شرط بالمعني الاعم است كه آن را اعم از شرط بره معنراي اخر ،    

 .(212/ 8: 8218)نراقي، داند  علت ناق ، علت معد ط ر.ع مانع مي

دانند؛ اما درباره نوع آن اختلا  دارند. .خرر   .يلسو.ان شرط را نوعي علت مي

. (116/ 8: 8084)فخار را ي،  شرمارد   هراي مرادي مري    رازي شرايط را جرزء علرت  

هاي .راعلي )مرا    تفتازاني اين سخن را غير مستقيم خوانده ط شرايط را جزء علت

. مشرهور .يلسرو.ان شررط را بره علتري      (31/ 2: 8042)تفتا اني، داند  به الشيء( مي

: 8212؛ شهر وري، 832: 8214)شیرا ي، اند كه خارج از علل اربع است  اطلاق كرده

شود كه اط  هاي ملاصدرا برداشت مي . از برخي عاارت(88/ 2: 8231؛ را ي، 863/ 2

لالشكوط و لالمولانع لارع »كند   هاي اطلاق مي داند ط به همه فونه علت شرط را عام مي

. محقق سازطاري در تعليقه (61/ 1: 8218)شیرا ي، « دلاخلي  ذلاتي  أو عكضي  خعرجي 
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فويد مراد ملاصدرا در اينها معناي ل روي شررط اسرت. اط در     مي بر اين عاارت

سخن ديگري دارد. ملاصدرا در اين كتراب معتقرد اسرت     ربوبيهالشواهد التعليقه 

الدين  )صدرها از چهار علت .اعلي، مادي، صوري ط غايي بيشتر نيست  شمار علت

هراي   د علرت . محقق سازطاري درباره دليل اين حصر برا طجرو  (62: 8264شیرا ي، 

ها را به ايرن   فويد  مصنف باقي علت ديگر مانند شرط، آلت، معد ط ر.ع موانع مي

چهار علت ملحق كرده است؛ زيرا مراد از شرط مثلاً يا شرط .اعل است يا شرط 

قابل، لذا داخل در آنهاست ط بقيه موارد نيز چنين است. پس .اعرل شرامل همره    

. طي در تعليقره خرود برر شررح     (142: 8264)سابزواري،  شود  متممات در تأثر مي

الله مصرااح در   . آيرت (046/ 2: 8262)هماو،  پرذيرد   همين توسرعه را مري   منرومهال

فاهي پيدايز معلوب از علت متوقف بر »نويسد   توصيفي نساتاً كامل از شرط مي

طجود حالت ط كيفيت خاصي است. در ايرن صرورت ذات علرت را مقتضري يرا      

نامند. نيز فاهي شرط را برر چيرزي كره     زم را شرط ميساب ط حالت ط كيفيت لا

كه ناودن مانع از تأثير كنند؛ چنان شود، اطلاق مي موجب پيدايز حالت مزبور مي

 .(82/ 2: 8232)مصباح يزدي، « خوانند را شرط عدمي مي

شرود كره    هاي شرط در قضايا آشكار مي دانان هنگام بيان فونه از سخنان منطق

معناي عامي است ط شامل امور عدمي ط طجرودي ط نيرز شرامل    مراد آن از شرط 

ط ميان آنها  علت تام ط ناق  ط علل اربع ط ساير امور دخيل در تحقق شيء است

 در شيوه بيان شرط ط ساختار قضيه مشرطط تفاطتي نديدند. 


امكانشرطدرقضايا

شررط   اي از مايه قضيه با درطن .رض طرطد به بحث از شرط اين است كه پيز
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شرود؛ زيررا    امكان دارد. اين بحث در دط حوزه قضاياي شرطيه ط حمليه ارائه مري 

هاي بيان شرط منحصر در شرطيه نيست، بلكه ساختارهاي ديگري براي بيان  شيوه

شرط در منطق ارائه شده است كه در برخي شرط در محتواي قضيه نهفته است ط 

قد است قضيه بايد جزمي باشد شكل ظاهري آن دلالت بر شرط ندارد. ارسطو معت

داند. قضيه جزمي ايهابي ط به دنااب آن قضريه   ط از اين رط قضيه را قوب جازم مي

داند كه برا ربرط بره هرم مررتاط       سالاه را قضيه بسيط ط ساير قضايا را مركب مي

.ارابي چهار احتماب براي مصرداق قضريه    .(84-1الف،  83عبارت،  ارسطو،)اند  شده

كند؛ اما سرانهام قضيه شرطيه را از ميران احتمرالات ديگرر     مركاه ارسطو ذكر مي

مطابق اين تفسير ارسرطو شررطيه را    .(01/ 2: 8084-8041)فارابي، دهد  ترجيح مي

داند كه برا ادات شررط    داند، بلكه آن را مركب از چند قضيه مي قضيه طاحده نمي

 ط شدند.مرتا

قضرايا  ايرن  ارسرطو بره   عدم اعتنراي  منطق، درباره رطسي ماكوطلسكي مورخ 

كه متضمن حقيقت  اياييهاي شرطي در زمره قض جمله ارسطو معتقد است از نرر

آيند؛ زيرا ارتااط يا عدم ارتااط چيزي به چيز ديگر را به به شمار نمي اند، يا كذب

اند كه در آنها ديدفاه متكلم هنوز رطشن كنند، بلكه احكامي فونه آشكار بيان نمي

هرا  كنند. شررطي نشده تنها ي  توا.ق قراردادي ميان فوينده ط مخاطب را بيان مي

.رض نماييم كه چنرين  »شوند   هايي هستند كه معمولاً چنين بيان مي از نوع جمله

 توان قضيه به معناي خاص كلمه دانست بنابراين تنها قضاياي قطعيه را مي«. است

فويد  ارسرطو برر   باره مي اين . ماكوطلسكي همچنين در(822 :8260ماكوولسكي، )

پنداشت قضرايا بايرد مسرتقيماً برر طاقعيرت منطارق        پايه بينز متا.يزيكي خود مي

طي تنها قضاياي قطعيره را معتارر بدانرد ط معنرا ط      باشند. چنين بينشي ساب شد
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 موجرود در آنهرا را ناينرد    مفهوم معر.تي ديگر قضرايا را منكرر شرود ط حقيقرت     

  .(806 همان:)

محورنرد. آنهرا   محور اسرت، علامرت   رطاقيان در مقابل ديدفاه ارسطو كه حمل

  را ارائه كرده« فاه...افر... آن»دانند ط قالب  علائم را ماناي ساختار طاقعي قضايا مي

ادي اند. آكسيوماي مولكولي را كه شرااهت زير   ط آن را آكسيوماي مولكولي ناميده

 يرا از دط برار    اي كره  فرزاره »انرد    به قضيه شرطيه دارد، اين فونره تعريرف كررده   

 ايرن  شرود ط همرواره از   آمدن ي  فزاره طاحد يا از دط فزاره مختلف تشكيل مي

 «طريق كه در آن ي  يرا چنرد ادات منطقري طجرود دارد، قابرل شناسرايي اسرت        

(Mates, 1961: 29).     مسلمانان با الهام از منطق ارسطويي ط رطاقري هرر دط فونره

قضيه را پذير.ته، انحصرار قضرايا در هرر ير  از حمليره ط شررطيه را ناصرواب        

 دانند.  مي

بحث ديگر درباره امكان شرط در قضيه حمليه است. .ارابي قضريه حمليره را   

لالجزرية   »كند   نامد ط آن را اين فونه تعريف مي كه مقابل شرطيه است، جزميه مي

 .(816-811 /8: 8084-8041 ،يفاراب)« لعن أو نفيعً رع بتّ فيهع لالحكم و جزم علي  إثبعتعً

پذيرد؛ از ايرن   ظاهر اين سخن آن است كه قضيه حمليه هيچ فونه شرطي را نمي

برودن حمليره نرزد     رسرد جزمري   هاي مشرطط حمليه نيستند. به نرر مي رط حمليه

.ارابي ط قضيه نزد ارسطو ناظر به حكم در قضيه است ط اين منا.رات نردارد كره    

ترين ط  ار شرطيه مهمهاي قضيه مانند موضوع يا جهت مشرطط باشند. ساخت بخز

 پردازيم. ترين قالب براي بيان شرط است؛ از اين رط ابتدا به تايين آن مي رطشن
شرطدرقضيهشرطيه

اي است كه حكم در آن اتصاب يا انفصاب ميان دط جزء قضريه را   شرطيه قضيه
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اند. مقردم ط ترالي افرر     دهد. قضاياي شرطيه داراي دط جزء مقدم ط تالي نشان مي

ي  قضيه حمليه است؛ امرا برا ادات شررط اعرم از       تنهايي در نرر فر.ته شود، به

اتصاب يا انفصاب از قضيه حمليه خارج ط به ي  قضيه شرطيه متصله يرا منفصرله   

مثرالي برراي   « شرود  موجرود مري  افر خورشيد برآيد، رطز »شود. عاارت  تاديل مي

مثالي برراي قضريه منفصرله    « است يا عدد .رد است  يا عدد زطج»قضيه متصله ط 

است. آنچه مهم است، بررسي حكم در قضيه شرطيه ط جايگاه شرط در آن است. 

دانان مسلمان معيار  معيار ارسطو براي قضيه بسيط ايهاب ط سلب است؛ اما منطق

ده ط حكم به اتصاب ط انفصاب را نيز معيار قضيه بسيطه قضاياي بسيط را توسعه دا

دانند. اتصاب ط انفصاب، حكمي حاكم بر ايهاب يا سلب در دط قضريه حمليره    مي

بالقوه )مقدم ط تالي( است. حكم به اتصاب يا انفصاب در قضاياي شرطيه تعليقي ط 

 است.   مشرطط نيست، بلكه جزمي ط بدطن تعليق

است كه افر حكم در شرطيه جزمري ط قطعري اسرت،    اكنون اين سراب مطرح 

است. دط طجره برراي    شرط ط تعليق در كها اتفاق ا.تاده كه قضيه را شرطيه كرده 

توان ارائه كرد  نخست آنكه شرط در قضريه متصرله    بودن قضيه شرطيه مي شرطي

درحقيقت ناظر به حكم در تالي است. حكم در تالي تعليقي است ط متوقرف برر   

قدم است. از آنها كه در شرطيه متصله تالي ماننرد محمروبد در قضريه    حكم در م

انرد. در   همه قضيه را شررطيه نرام نهراده     اي در قضيه دارد، حمليه جايگاه برجسته

اند ط حكم در هر ي  متوقف بر عدم ديگري  منفصله نيز چون طر.ين آن مساطي

م در قضريه شررطيه   اند. طجه دطم اينكره در مفراد حكر    است، آن را شرطيه دانسته

تعليق اخذ شده است. حكم در اين قضايا تعليقي نيسرت، بلكره حكرم جزمري ط     

قطعي است؛ يعني اتصاب ميان مقدم ط تالي چه از نوع لزطمري يرا اتفراقي قطعري     
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، «فراه...  افرر... آن »است، در معنا يا لازم معناي آن شرط نهفته است. اتصاب يعني 

 فذاري به شرطيه شده است.  نامدر معناي اتصاب علت « افر»طجود 

اي كه حكم  ترين ساختار براي بيان شرط است؛ زيرا قضيه ساختار شرطيه رايج

فيرد ط شرط در مقردم بيران    آن مشرطط به شرطي است، در قسمت تالي قرار مي

رطشني ط صراحت ايرن سراختار نيسرت؛ از     هاي ديگر بيان شرط به شود. فونه مي

آن اخرتلا  شرده اسرت. سراختار قضريه شررطيه        برودن  اين رط فراه در شررطي  

ها دارد كه هنگام بيان آنها به تفاطتشان اشراره   هاي ديگري با ديگر ساختار تفاطت

 شود. مي

هاي مختلفي برراي بيران شررط دارد. شررط در قضراياي       قضاياي حمليه فونه

حمليه ناظر به جهت يا موضوع است. شرط در موجهات مشرطط ناظر به جهرت  

باشد ط در ساير حمليات مشرطط نراظر بره موضروع     از شئون نسات مياست كه 

 پردازيم. هاي شرط در حمليه مي است. در ادامه به بررسي هر كدام از فونه
شرطدرموجهاتمشروط

اند. جهرت در ايرن قضرايا نراظر بره       ي  سنخ قضاياي حمليه قضاياي موجهه

توانرد مقيرد بره     مري نسات در قضيه است؛ يعني نسات ميان موضروع ط محمروب   

تر به تاريخچه آن اشاره كررديم.   كيفيتي مانند ضرطرت، امكان ط امتناع شود. پيز

كاركرد شرط در موجهات ناظر به جهت است. جهت لفري است كره دلالرت برر    

. برخري آن را بره   (841: 8218رشاد،   )ابنكيفيت طجود محموب براي موضوع دارد 

. (242/ 8: 8230)آملاي،  انرد   توسعه داده لفظ اختصاص نداده ط به جهت عقلي هم

تفاطت جهت با ماده در اين است كه ماده ناظر به مقرام طاقرع ط ثاروت نسرات ط     

پيوند ميان موضوع ط محموب است؛ اما جهت ناظر به مقام اثاات اين پيوند اسرت  
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. در مقام اثاات فراهي لازم نيسرت بره تمرام     (3/ 2ا  بخ   8: 8231، ووادي آملي)

كند. قضايايي كه  ر ماده است توجه شود، بلكه بيان بخشي از آن كفايت ميآنچه د

كيفيت نسات بين موضوع ط محموب آن دطام يا .عليرت اسرت، ممكرن اسرت در     

طاقع، ماده آن ضرطرت ط طجوب باشد، اما آنچه مورد نياز در قضيه بوده، دطام يا 

مراده بيشرترند.    .عليت است ط به همان اكتفرا شرده اسرت؛ از ايرن رط جهرات از     

اند ط بقيه جهات از تركيرب يرا    ضرطرت، دطام، امكان عام ط .عليت جهات اصلي

اند كه باعرث   هاي اين جهات ها در موجهات قيد آيند. شرط تقييد آنها به دست مي

شوند. جهت ضرطرت كه بيران ضررطرت نسرات     ايهاد نوع جديدي از جهت مي

ضوع مشرطط شود ضرطريه ذاتيره  ميان موضوع ط محموب است، افر به طجود مو

ط افر به شرط اتصا  موضوع به طصف عنواني مقيد شود، مشرططه عامه ط افرر  

هرا شرود، عر.يره     اين اتصا  موضوع به طصف عنواني مشرطط بره برخري زمران   

ضرطريه ناميده شده است. ضرطرت افر مشرطط به محموب فرردد، ضررطريه بره    

شود، طقتيه مطلقه ط افر به طقتي غير شرط محموب ط افر به طقت معيني مشرطط 

جهت دطام افر مشرطط به طجرود ذات  معين مشرطط شود، منتشره مطلقه نام دارد. 

موضوع شود، دائمه مطلقه ط افر مشرطط به اتصا  ذات موضوع به طصف عنرواني  

شود. جهت .عليت افر مقيد به طقت معين باشد، مطلقره   فردد، عر.يه عامه ناميده مي

فر به طقت غير معين مقيد شرود، حينيره مطلقره اسرت. جهرت امكران افرر        طقتيه طا

مشرطط به اتصا  موضوع به طصف عنواني باشد، حينيه ممكنه ط افر مقيد به زمران  

 .به بعد( 802/ 8: 8231الدين طوسي،  )نصیرمعين باشد، ممكنه طقتيه است 

ط تالي ط تفاطت شرطيه ط موجهات در ساختار آن است. ساختار شرطيه مقدم 

ساختار موجهات موضوع ط محموب است. شرط در شرطيه بيان نسات ميان مقدم 
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ط تالي است ط در موجهات قيدي براي بيان نوعي از كيفيت نسات ميان موضروع  

اي  دهد جهت در چه زمان يا با چه طيژفري  ط محموب است؛ يعني شرط نشان مي

 يابد. تحقق مي
شرطدرقضيهحقيقيه

هاي بيان شرط، قضيه حقيقيره اسرت. تفاسرير ط تعراريف      طشيكي ديگر از ر

هاي منطقي ط .لسفي ارائه شده است. شرهيد مطهرري دط    مختلفي از آن در كتاب

دهد. تفسرير اطب را بره محقرق سرازطاري نسرات       تفسير از قضيه حقيقيه ارائه مي

آن رسد ريشره   دهد؛ لكن اين تفسير در كلام ملاصدرا طجود دارد ط به نرر مي مي

شود كره   اي اطلاق مي داماد است. قضيه حقيقيه در اين تفسير به قضيه در كلام مير

حكم در آن مربوط به طايعت است از آن جهت كه حراكي ط مررآت ط نراظر بره     

ا.راد است. موضوع در اين تفسير طايعت است ط حكم براي طايعت است، اما نه 

مهمروع  »يدا كرده است؛ مانند هر طايعتي، بلكه طايعتي كه در ضمن ا.راد طجود پ

طايعت مثلث اين حكم را دارد، اما نه طايعيت از «. درجه است 167زطاياي مثلث 

آن جهت كه در ذهن است ط موضوع قضيه طايعيه است، بلكره از آن جهرت كره    

درجه اسرت. ايرن    167مثلاً مهموع زطاياي آن « الف»حاكي از ا.راد است. مثلث 

ث نيست، بلكه طايعت مثلث كره همرراه ايرن الرف     حكم به جهت طجود اين مثل

)مطهري، مجموعه است، اين حكم را دارد ط آن طايعيت ساب اين حكم شده است 

 .(222/ 2: 8214 آثار

فويرد  افرر راه    داند ط درباره آن مري  ملاصدرا اين تفسير را مسل  تحقيق مي

ه عنوان است ط عليه )موضوع( در محصور فوييم كه محكوم تحقيق را بپيماييم، مي

تفاطت آن با طايعيه اين است كه حكم در آن بر خلا  طايعيه بره ا.رراد سررايت    
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شرود   كند. افر موضوع داراي .رد خارجي بود، عنوان به طجود .رد موجود مي مي

. (234اا 262 /8: 8218 یرا ي،)شا حقيقت به جهت عنوان اسرت   ط حكم بر .رد در

لالحكم بةنن لامتحةعد   »اين تفسير نزدي  است  تعريف ميرداماد از قضيه حقيقيه به 

]في لالحملي [ إن لعن... بحسب رطلق لالتقكر أو لالوجود للموضوع في نفس لالأرك، رةع  

عزل لالنظك عن خصوصةيع  لالظةكوو و لالأوعية  رةن لالأعيةعن و لالأذأةعن وأنحةع         

 رةحظع  ذأن ولاحد و لالأزرن  و لالأوقع  أو جمل  لالزرعن أو لالدأك و لالسكرد، سميت

 . (08: 8211 میرداماد،)« حقيقي 

سينا به قضيه حقيقيه  دهد. ابن سينا نسات مي تفسير دطم را شهيد مطهري به ابن

 (24-21: ص8040سینا،  )ابن شفاالاست؛ اما متأخران سخن ايشان در   تصريح نكرده

اند. در اين تفسير حكم رطي طايعت ر.ته است، اما  را بر قضيه حقيقيه تطايق داده

از آن جهت كه طايعت اقتضاي آن را دارد، بلكه از آن جهت كه در طايعت اين  نه

فونه است. در اين صورت حكم حقيقتاً مربوط به طجود خارجي است، امرا اعرم   

فويرد  حرر     داند ط مري  تر مي از موجودات بالفعل ط مقدر. اط اين تفسير را دقيق

ايعت كلى را موضروع قررار   فويد حتى آنها كه ما ط دقيق بوعلى اين است كه مى

نررمران بره   « شرود  هر آهنى در اثر حرارت مناسط مرى »فوييم  دهيم ط مثلا مى مى

هايى است كه ا.راد محقَّقى در خارج، در فذشته يا حاب يا آينده دارنرد... در   آهن

شود، طلى ديگر از دايره موجرودات   اينها موضوع قضيه از دايره هستى خارج مى

شود. افر ما .رض كنيم در دنيا شكلى غيرر از   نده خارج نمىفذشته ط حاضر ط آي

يعنرى  « كل شركل مثلرث  »مثلث طجود پيدا نكرده است، درست است كه بگوييم  

هر شكلى كه در دنيا طجود داشته ط طجود دارد، مثلث اسرت؛ يعنرى حكرم ر.تره     

فوييم آنچه در طايعت طجود داشته  است رطى طجود اشياء. پس ي  طقت ما مى
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ارد ط خواهد داشت، چه شكلى است. ايرن ير  قضريه اسرت ط ير  طقرت       ط د

)مطهري، مجموعاه  « فوييم شكل در طايعت خودش اقتضا دارد كه چگونه باشد مى

. شرط در قضيه حقيقيه بر اساس هرر ير  از دط تفسرير،    (211-210/ 2: 8214 آثار

ترر   رطشرن كاركردي متفاطت دارد. تفاطت اين دط تفسير با شررطيه كراركرد آن را   

 كند. مي

برخي تفاطت اين دط شرط را .قرط   تفاوت شرط در قضیه حقیقیه با شرطیه:

طاقع تفاطتي ميان آنها قايل نيستند. اين بحث برا   اند ط در در قالب بيان محتوا ديده

دانان مطررح اسرت ط بره     پذيري قضيه حقيقيه به شرطيه ميان منطق عنوان برفشت

تفسير از قضيه حقيقيه نيز مرتاط است. افر تفسير دطم را تفسرير رايرج ترا زمران     

اين تفسير عدم انحلاب پيشينيان ناظر به  ياميرداماد بدانيم، اختلا  درباره انحلاب 

شود  خواهد بود. اكثر تعابيري كه در تعريف قضيه حقيقيه آمده است، برداشت مي

يمتبةك تةعر     "لل ج ب"قولنع »مانند ؛ دانند پذير مي كه آنها قضيه حقيقيه را انحلاب

لل رع لو وجد لةعن جج  رةن   "... فنمني ب   "حقيقي "و تسمي حينئذ لالحقيق  بحسب 

. در مقابل برخري  (212: 8212)را ي،  «"ث لو وجد لعن جب لامفكلاد لالممكن  فهو بحي

دانند  دانند ط دليل آن را تفاطت معنايي حمليه ط متصله مي پذير نمي آن را برفشت

كه براي آشنايان به زبان عربي آشكار است؛ چراكه طر.ين حمليره .ري نفسره در    

. شهيد (11-10: 8212)خونجي، حكم مفردند، در حالي كه شرطيه اين فونه نيست 

مطهري اين تفسير از قضيه حقيقيه را كه از آن بره قضريه خارجيره تعايرر كررده،      

. ملاصردرا قالرب   (211-210/ 2: 8214 )مطهري، مجموعه آثاار داند  پذير مي برفشت

لل رع لو وجد و لعن رتصفعً بمنةولان لةذلا فهةو    : »كند شرطيه آن را اين فونه بيان مي
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ط ظراهراً آن را   (234/ 8: 8218)شایرا ي،  « ذلابحيث لو وجد صدق علي  رحمةول لة  

 داند. پذير مي برفشت

يا در حكرم شررطيه     پذير به قضيه شرطيه طاق تفسير اطب برخي آن را برفشت

ناپرذير   . در مقابرل برخري آن را برفشرت   (832/ 8: 8210)مصاباح يازدي،   دانند  مي

فويد   داند ط مي دانند. امام خميني حكم در قضيه حقيقيه را قطعي ط جزمي مي مي

اين حكم جزمي براي همه ا.راد است، امرا طجرود ا.رراد شررط نيسرت ط تحقرق       

به نررر   .(801-802/ 2: 8213)امام خمیني، خارجي آن در مفاد قضيه دخالت ندارد 

 ايشان آنچه مشرطط شده است، تحقق خارجي است، اما مفاد آن مشرطط نيست.

پذيري حقيقيه به شرطيه، شرط در قضاياي حقيقيه ماننرد   مطابق نرريه تحويل

است؛ اما در تفسرير    پذيري رطشن قضيه شرطيه است كه با تفسير دطم اين تحويل

رسد  اطب چندان رطشن نيست؛ زيرا حكم در آن معلق به چيزي نيست. به نرر مي

اينكه طايعت در موضروع   شود ط آن اي از شرط ديده مي طاق تفسير اطب هم فونه

اين قضايا لا بشرط اخذ نشده است تا هم شامل طايعرت ذهنيره ط هرم خارجيره     

شود، بلكه طايعيت به شرط ا.راد، موضوع اين قضاياست؛ به تعاير ديگر طايعرت   

در ضمن ا.راد، اين حكم را دارند. همين شرط است كه زمينه محصروره كليره را   

زيرا طايعت بدطن توجه به ا.رراد، سرور كليرت ط     كند؛ در قضيه حقيقيه .راهم مي

پذيرد. افر سور را پذير.ته اسرت، معنرايز ايرن اسرت كره طايعرت        جزئيت نمي

مشرطط به حضور در ا.راد، داراي اين احكام است، فرچه براي اين حكم طجرود  

خارجي ا.راد ضرطرت ندارد. شايد مراد برخي .يلسو.ان كه حقيقيره را در حكرم   

 .(832/ 8: 8210)مصباح يزدي، اند، اين مطلب باشد  هشرطيه دانست

تفاطت ديگري كه قضيه شرطيه با قضيه حقيقيه دارد، اين است كره در قضريه   



 

 

 

 
 

 
 

 ها از منظر منطقي در گزارههاي بيان شرط و كاركرد آن  شيوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

شرطيه مقدم حكم شرط را دارد ط در آن هر فونره شررط اعرم از طجرود ط غيرر      

تواند ذكر شود؛ اما در قضيه حقيقيه كره عقرد    طجود، علت، مقتضي، عدم مانع مي

 آن حكم مقدم در شرطيه را دارد، .قط طجود موضوع شرط است. الوضع

تفاطت شرط در قضيه حقيقيه با شرط در موجهات ايرن اسرت كره شررط در     

قضيه حقيقيه مرتاط بره موضروع ط .قرط شررط طجرود موضروع اسرت؛ امرا در         

كننده كيفيرت نسرات اسرت؛ فرچره برخري      موجهات ناظر به جهت است كه بيان

 كند. درحقيقت موضوع را مشرطط مي شرايط ناظر به جهت،
شرطدرحمليهمشروطه

رطد، قضريه   يكي ديگر از قضاياي حمليه كه قيد يرا شررط در آن بره كرار مري     

حمليه مشرططه است. موضوع در قضيه حمليه فاهي مطلرق ط غيرر مشررطط بره     

شرطي است ط فاهي مقيد به قيدي در موضوع اسرت؛ بردين معنرا كره محمروب      

شود كه موضوع داراي اين قيد ط شرط باشد؛ ماننرد   ع حمل ميهنگامي بر موضو

اي  اين فونه حمليه«. كند در صورتي كه نويسنده باشد زيد انگشتانز حركت مي»

 . (211 /0ا  بخ   8: 8231، ووادي آملي)فويند  مي« مشرططه»را 

تفاطت حمليه مشرططه با موجهات مشرطط همران تفراطت قضريه حقيقيره برا      

تفاطت حمليه مشرططه با قضيه حقيقيه در اين است كه فرچه شررط   آنهاست؛ اما

در هر دط ناظر به موضوع است، شرط در قضيه حقيقيه .قط ناظر طجود موضروع  

است؛ يعني افر موضوع طجود پيدا كند، اين حكم را دارد؛ اما در حمليه مشرططه 

 تواند در موضوع اخذ شود. هر شرطي غير از طجود مي

مشرططه با شرطيه در اين است كه در حمليره مشررططه نروعي    تفاطت حمليه 

نگاه مادي طجود دارد؛ طلي در شرطيه نگاه آن صروري اسرت. حمليره مشررططه     
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قضايايي است كه شرط در آنها نقز محوري دارد؛ در صورتي كه شررط نااشرد،   

كنند، ناظر به ايرن   حكم هم نيست. آنچه در اصوب با عنوان مفهوم شرط بحث مي

داشتن شرط به اين معناست كه حكم دايرمدار شرط است.  قضاياست. مفهومنوع 

مفهوم اين قضريه آن اسرت كره افرر شررط      « افر زيد آمد، اكرامز كنيد»در مثاب 

تحقق نيا.ت ط زيد نيامد، اكرام اط طاجب نيست. اين مثاب افرر در قالرب شررطيه    

طط )ترالي( لازم  باشد ط نگاه صوري به آن شود، از ر.ع شرط )مقدم( ر.رع مشرر  

آيد. آياتي از قرآن طجود دارد كه ظاهر آن شرطي اسرت ط علامره طااطارايي     نمي

داند. اين راه با قواعد  طريق استدلاب در آنها را از راه ر.ع مقدم براي ر.ع تالي مي

انرد. برخري حمليره     منطقي سازفار نيست؛ از اين رط به دنااب راه حل آن برآمرده 

داننرد   ها براي اسرتنتاج ر.رع ترالي از ر.رع مقردم مري       حل مشرططه را يكي از راه

 .(884: 8221)محمدعلیزاده، 
شرطدرحمليهلابتيه

ديگري كه شرط در آن طجود دارد، حمليه لابتيه است. بتيره ط لابتيره از     قضيه

اقسام قضيه حمليه است. ميرداماد نخسرتين .يلسرو.ي اسرت كره از ايرن تقسريم       

. دط تفسير از لابتيه طجود دارد. تفسرير اطب  (00: 8211اماد، )میردبرد  آشكارا نام مي

دانان مشهور ط رايج است ط تفسير دطم تفسريري اسرت كره ملاصردرا      ميان منطق

الوجرود   دانند كه موضروع آن ممتنرع   اي مي ارائه كرده است. مشهور لابتيه را قضيه

معتقررد اسررت ملاصرردرا . (800: 8086؛ طباطبااايي، 220/ 2: 8262)ساابزواري، اسررت 

اند؛ زيرا  الوجود بالذات است نيز لابتيه قضايايي كه احكام آن درباره مفهوم طاجب

حكررم بررراي مفهرروم « الوجررود عررين ذات اطسررت تشررخ  طاجررب»در فررزاره 

الوجود نيست، بلكه براي آن حقيقت خارجي است كه منزه است از اينكره   طاجب
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معتقدند قضاياي لابتيه علاطه  . برخي(282 /8 :8218)شیرا ي، در ذهن حضور يابد 

شوند ط قضيه لابتيره را مترراد     بر ممتنعات، طاجاات ط ممكنات را هم شامل مي

دهند. آنها تلاش كردند اين توسعه را به ملاصدرا  يا مساطي قضيه حقيقيه قرار مي

دانرد ط چرون    نسات دهند؛ زيرا ملاصدرا موضوع قضاياي حقيقيه را طايعرت مري  

ت در تمام ا.راد نامتناهي خرود يكهرا در ذهرن يرا در خرارج      طايعت ممكن نيس

ايرن ترلاش   . (028-024 :8210 يازدي،  حاائري )اند  متحصل الوجود باشد، لذا لابتيه

ناتمام است؛ زيرا ملاصدرا حضرور همره ا.رراد نامتنراهي  موضروعات قضراياي       

تر  پيز داند. حقيقيه در ذهن را يكي از اشكالات تفسير دطم از قضاياي حقيقيه مي

ففتيم تفسير دطم از قضاياي حقيقيه اين است كه موضروع، موجرودات خرارجي    

اعم از بالفعل ط مقدر است. اط در ادامه تفسرير ديگرري )تفسرير اطب از قضراياي     

فويرد در   شرمارد ط مري   كند ط آن تفسير را مسل  تحقيق مي حقيقه( را مطرح مي

با اين شرط كه ناظر به ا.رراد   اين تفسير موضوع همان عنوان ط طايعت است؛ اما

شود؛ لذا ناايد  كند با اين تفسير اشكاب .وق مرتفع مي است. طي سپس تصريح مي

به ملاصدرا نسات داد كه ايشان در موضوع قضيه حقيقيره حضرور بالفعرل همره     

شمردن قضاياي حقيقي  توان لابتيه اين نمي بر داند؛ بنا موجودات در ذهن را لازم مي

. ثانياً خلا  تصرريح ملاصردرا در   (280 /8 :8218)شیرا ي، نسات داد  را به ايشان

كنرد كره لابتيره منحصرر در      ادامه بحث از لابتيه اسرت. اط در ادامره تصرريح مري    

قضايايي است كه موضوعشان طايعت محصلي ندارند يا در ذهن طييعت محصل 

 .()همانندارند 

اجتماع النقيضرين  »ممتنعات مصداق مورد اتفاق در موضوع قضيه لابتيه است. 

انرد. در   اي از قضراياي لابتيره   نمونره « شري  باري ممتنرع اسرت  »ط « محاب است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 0011 پایيز زدهم،يسال س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

قضاياي غير بتيه موضوع فرچه امر عدمي اسرت، محمروب آن در .ررض طجرود     

ت ط آن اينكه شود؛ لذا در اين قضايا نوعي شرط نهفته اس موضوع بر آن حمل مي

«. شود افر موضوع قضيه .رد ط مصداقي داشته باشد، اين محموب بر اط حمل مي»

 . (280-282)همان: داند  از اين رط ملاصدرا غير بتيه را مساطق با شرطيه مي

اي  طجود شرط در اين قضايا برخي معاصران را بر آن داشرته كره آن را فونره   

ه ط نه شرطيه بدانند. بره اعتقراد آنهرا قضريه     سوم از قضايا پنداشته، آن را نه حملي

بردار نيست ط جزمي است. در قضيه شرطيه شررط نراظر بره نسرات      حمليه شرط

ميان مقدم ط تالي است؛ اما قضيه لابتيه نه جزمي ط بتي است ط نه شرط در نسات 

آن است؛ بلكه نوع جديدي است كه شرط آن در موضروع ط عقرد الوضرع قررار     

كنرد كره    سينا در عقد الوضرع را فرزارش مري    بين .ارابي ط ابن دارد. طي اختلا 

سينا .عليه است. بر  قضيه حاصل از عقد الوضع به نرر .ارابي ممكنه ط به نرر ابن

اساس اين اختلا ، شرط در عقد الوضع قضيه لابتيره را ايرن فونره بره تصروير      

رأي الشريخ  كلما اذا طجد الموضوع .ي الخرارج بالامكران العرام علري     »كشد   مي

( علي رأي الفارابي، .هو محكوم بكرذا  أي في أحد لامزرن  لالثلث الرئيس اط بالفعل )

. اط در اين دط مناع امكران را بره   (823 :8214؛ همو، 21 :8211 )حائري يزدي،« ط كذا

الرئيس ط .عليت را به .ارابي منتسب كرده است كره نادرسرت اسرت؛ بلكره      شيخ

 .(822: 8232 ي،فخار را  )سيناسرت   عليت مربوط به ابنامكان مربوط به .ارابي ط .
دانستن قضيه لابتيه تمام نيست؛ زيرا صر  طجرود شررط در    غير حمليه ط شرطيه

هرايي از آن در   كند. دليل ط نمونره  بودن خارج نمي حمليه آن را از حمليه ط جزمي

حمليه غير اين مقاله آمده است؛ چه اينكه صدرالمتألهين خود قضاياي غير بتيه را 

 .(282 /8 :8218)صدرالدين شیرا ي، نامد  بتيه مي
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دانرد ط دربراره    الله جوادي آملي لابتيه را نوعي قضيه حمليه مفرطضه مري  آيت

، حمليات غير بتيّه كره  اسفاردر عاارت »دانستن آن با شرطيه معتقد است   مساطق

قلرم طاقرع    قضاياي مشرططه هستند با سهوي كره در  از جهات يادشده مساطق با

مساطق با قضاياي شرطيه قرار داده شد ط اين ساق قلم كه از قرينه مطالرب   ،شده

زمينه خطاي برخي را در ارجاع قضاياي لا بتيّه به  ...بعدي آن قابل تشخي  است

شرطيه .راهم آطرده است ط حاب آنكه به دليل اينكه در قضاياي شرطيه هيچ فونه 

رطيه ط قضاياي حمليه لابتيّه امتيرازي .رراطان   حملي طجود ندارد، بين قضاياي ش

 . (264-212/ 0ا  بخ   8: 8231، ووادي آملي)« است

  ناظر به موضوع بودن شررط در  تفاوت قضیه لابتیه با قضاياي ديگر شرطي

دهد؛ زيررا شررط    قضيه لابتيه آن را از قضاياي موجهه مشرطط ط شرطيه تمايز مي

تفاطت لابتيه با حمليه مشرططه در ايرن اسرت   در اين دط ناظر به موضوع نيست. 

كه حمليه مشرططه ناظر به هر فونه شرط در موضوع است ط به تعاير ديگر شرط 

خارج از موضوع است؛ اما لابتيه ناظر به شرط طجود موضوع است. قضيه حقيقيه 

ط لابتيه هر دط ناظر به شرط طجودند؛ اما تفاطت آنها مطابق تفسير مشرهور از دط  

ه در اين است كه قضيه حقيقيه طجودش امكاني است؛ امرا لابتيره طجرودش    قضي

از  بيررطن نراظر بره قيردي    شرط در لابتيه ، الله جوادي امتناعي است. به تعاير آيت

بلكه .رض محقق موضروع بروده ط در تكميرل نصراب موضروع       ،موضوع نيست

 .)همان( ندك موضوعيت آن را تأمين مي ،دخالت داشته
مفروضهشرطدرقضيه

قضيه مفرطضه دط نوع يا دط مصداق دارد؛ ي  نوع آن همان قضيه لابتيه است 

ط نوع ديگر آن اين است كه شرط براي ر.ع توهم آمده است؛ به اين معنا كه افر 
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قيد ط شرط نااشد، ممكن است تصور شود كه اين حكم با اين قيد جاري نيست. 

با حضور اين شرط اين حكرم   حضور اين قيد براي ر.ع اين تصور است كه حتي

شررط  « چند كا.ر باشد مهمانت را اكرام كن هر»شود  جاري است. طقتي ففته مي

كفر براي طجوب اكرام نيست كه افر كا.ر ناود، اكرام طاجب نيسرت، بلكره مرراد    

ر.ت كه اين حكم  شد مهمان را اكرام كن، تصور آن مي اين است كه افر ففته مي

مهمانان كا.ر طجوب اكررام نردارد. برراي ر.رع ايرن      مخصوص مسلمانان است ط 

  .(212-211)همان: توهم مقيد شده كه هرچند كا.ر باشد 

تفاطت قضيه مفرطضه با قضاياي مشرططه ديگر در نوع كاركرد شررط اسرت.   

ساختن بود؛ اما در اين قضيه شرط براي  در بقيه موارد شرط براي مقيد ط محدطد

 بودن است. تأكيد بر اطلاق ط عدم مشرطط

 گيرينتيجه

هويت قضايا به طجود چهار عنصرر موضروع، محمروب، نسرات ط حكرم اسرت.       

داننرد.   مشهور نسات ط حكم را ادغرام ط عناصرر اصرلي قضريه را سره جرزء مري       

اند، اين است كه فاهي نسات  ترين دليل ا.رادي كه قضيه را چهار جزئي ديده مهم

ي است كه حكرم مشركوو ط   هست، طلي حكم نيست. مصداق رطشن آن موارد

تروان حكرم كررد؛ در     ترديدي است. هنگام ترديد در اينكه زيد ايستاده يا نه، نمي

حالي كه نسات ميان زيد ط ايستادن قابل تصور است. درسرتي يرا نادرسرتي ايرن     

شود، ايرن   اما آنچه به اين بحث مربوط مي  سخن در جاي خود بحث شده است؛

فيررد. ايرن    جاري نيست ط قضيه شركل نمري   است كه هنگام ترديد ط ش  حكم

دهد حكم در قضايا جزمي ط قطعي است ط ترديدي در آن نيست  مقدمه نشان مي

طجو كرد. در قضاياي شرطيه افرر سرخن از    ط شرط را بايد در جاي ديگر جست
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شرط ط تعليق است، تعليق براي حكمي است كه الان طجود ندارد. بيران مطلرب   

تحليل شود، از دط قضيه حمليه تشكيل شده است كه يكي  اينكه قضيه شرطيه افر

فيرد. اين دط قضيه هنگامي كره طارد قضريه شررطيه     مقدم ط ديگري تالي قرار مي

تواند  شود؛ زيرا ي  قضيه نمي شوند، حكم در آنها از .عليت خارج ط بالقوه مي مي

علب  سة دانران قضريه   داراي بيز از ي  حكم باشد؛ به همين دليرل برخري منطرق   

يعنري اينكره    سةعلب  لالمحمةول  انرد   را نفي كرده ط در بيان علت آن ففتره  لالمحمول

محموب آن قضيه است ط لازمه آن، تعدد حكم است ط تعدد حكم در ي  قضريه  

شرط در قضيه شرطيه متصله درطاقرع نراظر بره     .(861: 8234)طوسي، جايز نيست 

لي ط مستقل از شرطيه حكم در تالي است كه افر بخواهد به صورت جزمي ط حم

بيان شود، بايد مقدم تحقق يا.ته باشد. شرط در شرطيه منفصله شايه متصله است؛ 

شدن  اما دط تفاطت در آن طجود دارد  يكي آنكه .قط مقدم، شرط جزمي ط حملي

شردن   توانند شررط جزمري   جزء دطم ط تالي نيست، بلكه هر كدام از دط طر  مي

آنكه در متصله طجود مقدم شرط تالي است، اما حكم در طر  ديگر باشند؛ دطم 

 در منفصله عدم ي  طر  شرط طجود ديگري است. 

كنند. شرط افر  در قضاياي حمليه متناسب با شرط مورد نياز، قضايا تفاطت مي

فيررد ط افرر نراظر بره      ناظر به كيفيت نسات باشد، موجهات مشرطط شركل مري  

حقيقيه، مشرططه، لابتيره ط مفرطضره   موضوع باشد، با توجه به نوع شرط قضاياي 

شود كره عرلاطه    هاي مختلف بيان شرط معلوم مي فيرد. با دقت در فونه شكل مي

تواند مشررطط باشرد، نسرات ط محمروب هرم شررط        بر آنكه حكم در قضايا نمي

ناپذيري نسات آن است كه نسات ميان موضروع ط محمروب    اند. سر شرط نپذير.ته

حالت طجود يا عدم است. طجرود يرا عردم طجرود      امري بسيط است ط داراي دط
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پرذيرد. سرر    كنرد كره شررط نمري     نسات برفشت به طجرود يرا عردم حكرم مري     

ناپذيري محموب آن است كه مانند موضوع عقدي مسرتقل نردارد ترا بتروان      شرط

شرط را در آن جاري كرد، بلكه عقد المحموب همان عقد الحمرل ط عقرد قضريه    

 تواند قاوب شرط كند. كند ط نمي كم مياست ط عقد الحمل برفشت به ح
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منابع

 .يكدلار لالتفس :، قمدرر لالفولائد،  4731ج يرحمدتق ي،آرل -

تشةعرلس   يق رحمود قعسم، تمل يقتحق ،لتعب لالمبعر  يصتلخ، م 4894جرشد، رحمد بن لاحمد  لابن -

 .لالمعر  للكتعب ي لالمصك يئ لاله :قعأكه يدي،بتكورث و لاحمد أك

 يةق رةدلور، تحق  يملالمنطق، رقدرة  لابةكلاأ   -لالشفع  ،يعسلالق، ق 4141جبن عبدلالله  ينحس ينع،س لابن -

 .لافست قم ،يوزلار  لالثقعف  و لامرشعد لالقور :قعأكه يد،زلا يدسم

 :عبدلالسةم رحمد أعرون، قةم  يقتحق ،لاللغ  ييسرمجم رقع، ق 4141جفعرس، لاحمد بن فعرس  لابن -

 .4ك، چركلز لالنش ي،ركتب لامعةم لامسةر

 .7لاحيع  تكلاث لالمكبي، چ دلار يكو :، بلسعن لالمكب، ق 4147جرنظور، رحمد بن رككم  لابن -

 .4چ رؤسس  لالنشك لامسةري،قم،  ،رمجم لالفكوق لاللغوي ق ، 4141لالهةل ج لابي -

، ولعلة   يةكو  ب -يةت لو ي،و رقدرة  عبةدلالكحمن بةدو    يق، تحقرنطق لارسطو، م 4894ج لارسطو -

 .4، چدلار لالقلم -لالمطبوعع 

 نعرة   يةعن ، پعلالحق و لسعن لالصةدق  يعنب،  4737-4731ج بكك يلاب رحمود بن سكلاج لالدين  ي،لاررو -

تهكلان،  يعني، لاستعد رلاأنمع: دلتك لاحمد بهشتي،غةركضع ذل يفلسف  و لةم لاسةر لارشد يلعرشنعس

 دلانشگعه تهكلان يو رمعرو لاسةر يع دلانشكده لاله

، تهكلان: رؤسس  لالهدلاي  في لالتمليق  علي لالكفعي  لانولار ، 4793لالله لالموسوي ج لارعم خميني، سيد روح -

.7تنظيم و نشك آثعر لارعم خميني، چ

 ي حعشة  ،شةكح لالمولاقة   در:  لالمولاقة  ، ق 4711ج لالةكحمن بةن لاحمةد،    لالةدين عبةد   لايجي، عضد -

قةم،   ي،چةع  سةنگ   ي،نمسةعن  ينرحمةد بدرلالةد   يحتصةح  ي،و حسن چلب يعلكوتيس يمعبدلالحك

 .يلالكض ي رنشورلا  لالشك

 يةك ، و رقدر  عبةدلالكحمن عم  يقتمل يق،، تحقشكح لالمقعصد، ق 4148جرسمود بن عمك  ي،تفتعزلان -

 .يلالكض ي قم، رنشورلا  لالشك
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 يعلكوتيس يمعبدلالحك ي حعش ،شكح لالمولاق ، ق 4711جبن رحمد  يعل يدشكي س يكر ي،جكجعن -

 .يلالكض ي رنشورلا  لالشك :قم ي،چع  سنگ ي،نمسعن ينرحمد بدرلالد يحتصح ي،و حسن چلب

ركلةز نشةك    :قةم  يع،پعرسةعن  يةد حم ينو تدو يمتنظ ،رختوم يقرح،  4731جعبدلالله  ي،آرل يجولاد -

 .4، چلاسكلا 

، لاثك ريةك سيدشةكي    در شكح لالمولاق  شكح لالمولاق ،تمليق  ، ق 4711چلپي، حسن بن رحمد ج -

 .يلالكض ي رنشورلا  لالشك :قم يچع  سنگ ي،نمسعن ينرحمد بدرلالد يحتصح جكجعني،

ركلةز   تهةكلان: رحقق،  يرصطف يقتحق ،ينلجعرع لالحكمت يقع لالتمل ، 4794حعئكي يزدي، رهدي ج -

 .4چ .ينشك علوم لاسةر

، تهكلان: رؤسس  پژوأشي حكمت و فلسف  نظكي عقل أعي لعوش  ،4791ج يزدي، رهدي، حعئكي -

 .1لايكلان، چ

 .7فلسف  لايكلان، چ، تهكلان: رؤسس  پژوأشي حكمت و أكم أستي  ،4791ج يزدي، رهدي، حعئكي -

خعلةد   يةق ، رقدرة  و تحق لش  لامسكلار عن غولارض لامفكعر،  4798جنعرعور   رحمد بن ي،خونج -

 يرؤسسة  رطعلمةع  لاسةةر    -يةكلان حكمت و فلسةف  لا  ي، رؤسس  پژوأشينبكل -تهكلان يهب،رو

 .يندلانشگعه آزلاد بكل

دلار  يكو :ب نديم ركعشلي، يق، تحقرفكدلا  لالفعظ لالقكآن، تع  جبي بن رحمد ينحس ي،رلاغب لاصفهعن -

 .فككلال

نوشةت    ،ي لالمنعأج لالسةلول  يف ي لالشولاأد لالكبوبدر:  يقع تمل،  4734ج يبن رهد يأعد ي،سبزولار -

تهكلان: ركلز نشك  يعني،آشت لالدين يدجةلس يحو تصح يق ، تمليكلازيش ينصدرلالد يمرحمد بن لابكلاأ

 .1دلانشگعأي، چ

نشةك   :تهكلان ي،زلاده آرل حسن حسن يح، تصحلالمنظور شكح ،  4738ج يبن رهد يأعد ي،سبزولار -

 .4، چنعب

، لاثك ريةك سيدشةكي    شكح لالمولاق در:  ،شكح لالمولاق تمليق  ، ق 4711سيعلكوتي، عبد لالحكيم ج -

 .يلالكض ي رنشورلا  لالشك :قم يچع  سنگ ي،نمسعن ينرحمد بدرلالد يحتصح جكجعني،



 

 

 

 
 

 
 

 ها از منظر منطقي در گزارههاي بيان شرط و كاركرد آن  شيوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 يةق، تحق ،ية  لالكبعن يقعلوم لالحقع يف ي لاملهرسعئل لالشجك  ،  4797جرحمد بن رحمود  ي،شهكزور -

 .4يكلان، چحكمت و فلسف  لا يرؤسس  پژوأش :تهكلان يبي،حب يو رقدر  نجفقل يحتصح

 يبع حولاش ،ي لالمنعأج لالسلول يف ي لالشولاأد لالكبوب،  4734ج يمرحمد بن لابكلاأ ينصدرلالد يكلازي،ش -

 .1تهكلان، ركلز نشك دلانشگعأي، چ يعني،آشت لالدين يدجةلس يحو تصح يق تمل ي،سبزولار يرةأعد

دلار  يكو :ب ،ي  في لامسفعر لامربم لالحكم  لالمتمعل، م 4894ج يمرحمد بن لابكلاأ ينصدرلالد يكلازي،ش -

 .7ي، چلالتكلاث لالمكب يع لاح

 ي، ب  لوشش عبدلالله نةورلان شكح حكم  لامشكلاق،  4794جرحمود بن رسمود  ينلالد قطب يكلازي،ش -

 .4يل، چگ دلانشگعه ر  يرؤسس  رطعلمع  لاسةر -دلانشگعه تهكلان :رحقق، تهكلان يو رهد

لالتعبمة  لجمععة     ي،رؤسس  لالنشك لامسةةر  :، قملالحكم  ي نهع، ق 4143ج ينرحمدحس يي،طبعطبع -

 .ينلالمدرس

 ، تهكلان: دفتك نشك فكأنگ لاسةري.رجمع لالبحكين ، 4733لالدين ج طكيحي، فخك -

، در: رنطةق و  لامفكةعر  يلنقد تنز يف يعرلالمم يلتمد،  4734جرحمد بن رحمد  يكلالديننص ي،طوس -

 دلانشگعه تهكلان. :تهكلان يزوتسو،لا أيكو يرحقق و توش يربعحث لالفعظ، ب  لوشش رهد

 ، قم: نشك لالبةغ .شكح لامشعرلا  و لالتنبيهع  ، 4731لالدين رحمد بن رحمد ج طوسي، نصيك -

 يكپژوه، ز دلانش يو رقدر  رحمدتق يقتحق ،يع لالمنطق، ق 4144-4149جرحمد بن رحمد  ي،فعرلاب -

 .يلالنجف يلالمكعش يلالله لالمظمي ركتب  آ :قم ي،ركعش يدرحمودنظك س

لاحمةد لالسةقع،    يلاحمةد حجةعز   يةق تحق ،لالحكم  يونشكح ع،  4737جرحمد بن عمك  ي،فخك رلاز -

 .4لالصعدق، چرؤسس  : تهكلان

 يةق تحق ،يميةع  و لالطب يع علم لامله يف ي لالمبعحث لالمشكق، ق 4144جرحمد بن عمك  ي،فخك رلاز -

 .4ي، چدلار لالكتعب لالمكب يكو :ب ي،رحمد رمتصم بعلله لالبغدلاد

 ي،نجفة  يلتبة  :، قةم لالمنطق يشكح رطعلع لامنولار ف، ق 4181جرحمد بن رحمد  ي،رلاز ينلالد قطب -

 ي.چع  سنگ
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در:  يهةع ، شكح لالشكح لةشعرلا  و لالتنب ،، لالمحعلمع  4731جرحمد بن رحمد  ي،رلاز ينلالد قطب -

 نشك لالبةغ . :قم ،يهع لامشعرلا  و لالتنب

 ،ي شكح لالكسةعل  لالشمسة   يف ي لالقولاعد لالمنطق يكتحك،  4791جرحمد بن رحمد  ي،رلاز ينلالد قطب -

 .4يدلار، چب :قم فك، يدلاررحسن ب يحتصح ي،جكجعن يدشكي س ي حعش

ركزبةعن   :تهكلان يعن،شع يدون، تكجم  فكرنطق يختعر،  4731ج يپوويچآلكسعندر لاوس ي،رعلوولسك -

 .يشكوو پ

، رمعرو رنطقي ، لاستدمل شكطي در قكآن لكيم، 4781عليزلاده، رحمدرضع جبهعر و تعبستعن  رحمد -

 .443-87، ص1ش

 .1لالملل، چ ينشكلت چع  و نشك ب :، تهكلانآروزش فلسف ،  4738ج يرحمدتق يزدي،رصبعح  -

 :قم يعن،رحسن غكو يق، رقدر ، نگعرش و تحقشكح بكأعن شفع ، 4791ج يرحمدتق يزدي،رصبعح  -

جره . ينيلارعم خم يو پژوأش يرؤسس  آروزش

 .8لانتشعرلا  صدرلا، ج  تهكلان:، رجموع  آثعر ، 4794ج كتضير رطهكي، -

بة    ،1، جيكدلارةعد رجموع  رصةنفع  ر در:  ،ينلامفق لالمب،  4791جرحمدبعقك بن رحمد  يكدلارعد،ر -

 .4ي، چلانجمن آثعر و رفعخك فكأنگ :تهكلان ي،لوشش عبدلالله نورلان

زلاده، تهةكلان: لانتشةعرلا     ، تصةحيح رجيةد أةعدي   جعرع لامفكعر ، 4794ذر، ج نكلاقي، رهدي بن لابي -

 .4حكمت، چ

 Mates, Beneson (1961), Stoic logic, Los Angeles: university of California ةة 

press. Mates, 1961, p.29. 
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